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پل هاى جديد با ايران 
در زير احساساتى كه از سياست هاى مرسوم شكل گرفته، 
بنيان محكمى براى برقرارى رابطه «عادى» ميان ايران و غرب 
ــنى وجود خارجى دارد. «عادى» دقيقا به اين معنا كه  به روش
تنش، درگيرى يا شبيه آن وجود نداشته باشد و البته تهديد 
جنگ را هم به كنارى گذاشته باشيم. انتخاب «حسن روحانى» 
كه به راى دهندگان قول تشكيل دولتى «اعتدال گرا» را داده، 
فرصت جديدى است. او گفته «اراده سياسى براى حل مناقشه 
ــل را دارد.»  ــرب و توجه به نگرانى هاى طرف مقاب اتمى با غ
موضوع اصلى در پرونده هسته اى «حق» ايران براى غنى سازى 
ــت. در خاطرات «حسين موسويان» از آن روزها آمده است  اس
ــن روحانى  ــك مكالمه به حس ــت االله خامنه اى در ي ــه آي ك
ــور تا زمانى كه  ــازى كش مى گويد: «من هرگز از حق غنى س
زنده هستم، نمى گذرم.» «پيتر جنكينز» سفير سابق بريتانيا در 
آژانس بين المللى انرژى اتمى مى گويد احتمالا مطالبات آمريكا 
ــد خواهد كرد. از نظر او آمريكايى ها  ــتى را س راه هرگونه آش
همچنان خواستار اعمال محدوديت هاى شديد درمورد برنامه 
غنى سازى ايران هستند. از نظر اين ديپلمات حتى اگر روحانى 
به دنبال مصالحه باشد، موضع مطلق گراى آمريكا چندان راه 
به مصالحه نخواهد برد. اما در مورد باور دانشجويان و جامعه 
ــد بادقت بود. آنها  ــباهت هاى آنها با غرب هم باي ايرانى و ش
دموكراسى را تحسين مى كنند و به دنبال تغييراتى در جامعه 
ايران هستند ، اما آنها درعين حال به ايران هم افتخار مى كنند 
و از اين رو نمى خواهند كاملا از روى دست غرب كپى كنند. با 
كنارهم گذاشتن دو نكته گفته شده، مى توان نتيجه گرفت كه 
غرب براى آنها مدل كاملى نيست. آنها با تركيب آزادى غربى 
و ارزش هاى خود به دنبال رسيدن به چيزى بهتر هستند. در 
ميان دانشجويان اصلاح طلب و گاه تندرو يك نقطه مشترك 
وجود دارد؛ اينكه غرب در مورد ايران دچار قضاوت هاى غلطى 
است و ايران را درست درك نكرده است. آقاى روحانى و رهبر 
عالى نظام در مورد تضمين بقاى نظام ديدگاه هاى مشتركى 
ــت.  دارند. بزرگ ترين تهديد كنونى ناكامى هاى اقتصادى اس
ــال 2011 ايران بعد از عربستان دومين  در ماه هاى پايانى س
ــد از عراق و كويت،  ــده نفت اوپك بود. اما امروز بع صادر كنن
ــن نزول جايگاه صادركنندگى  ــارات مقام پنجم را دارد. اي ام
به معناى ازدست دادن ميلياردهادلار است. حتى به رغم افزايش 
ــددلار، روحانى بايد به  ــكه نفت به بيش از ص قيمت هر بش
ــوند و  بودجه هاى رياضتى تن دهد. تازه اگر تحريم ها لغو ش
ــته اى پيش برود، مى توان به  حتى اگر به ترتيبى پرونده هس
ــت. اما با همه آنچه  نتيجه بخش بودن اين اقدامات اميد داش
گفته شد، يك دليل براى خوشبينى هنوز وجود دارد: بنيان 
فرهنگى و اجتماعى موجود در ايران براى برقرارى روابط عادى 
ــور و غرب. اگر ازسر گيرى روابط اتفاق بيفتد،  ميان اين كش

مزاياى آن براى همه بى شمار خواهد بود.
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يادداشـت: «كابينـه افراطى يا تفريطـى؟»؛ عباس 
عبدى

ــى معتقد  ــت كه قاطبه ناظران سياس واقعيت اين اس
هستند كه نتيجه انتخابات 24 خرداد 92،  سرمايه بزرگى 
براى كشور بود. اين سرمايه نه فقط براى اجراى سياست هاى 
اقتصادى داخل كشور مهم و ضرورى بود،  بلكه براى مواجهه 
ــورهاى ديگر نيز بايد به اين سرمايه  با زياده طلبى هاى كش
تكيه كرد. اكنون چشم هاى تحليلگران خارجى به چگونگى 
ــده است  راى اعتماد و واكنش مجلس به كابينه معرفى ش
ــدت و همدلى وجود دارد يا تفرق و  تا ببينند در ايران وح

پراكندگى حاكم است؟ 

سـرمقاله: «ملاحظات خيرخواهانه مجلس شوراى 
اسلامى »؛ صالح اسكندرى

ــاب برخى افراد معلوم الحال  مردم نمى خواهند با انتص
دوباره فضاى كشور به سال 88 يا حتى عقب تر 78 برگردد. 
مردم مى خواهند فضاى حاكم بر دانشگاه ها فضاى گفتمانى 
ــردم نمى خواهند مجددا  ــد. م ــرفت و توليد علم باش پيش
ــوولان  زمينه هاى اعتراضات كارگرى با تحريك برخى مس
ــه نارضايتى هاى  ــود. مردم نمى خواهند مجددا ب ايجاد ش

فرهنگيان دامن زده شود. 

سرمقاله: «لابى هاى كاسبكارانه!»؛ محمد سليمانى، 
وزير ارتباطات در دولت نهم

ــى از وزراى  ــده قابل توجه ــه ع ــت ك واقعيت آن اس
ــنهادى در فتنه 1388 فعال بوده اند، عده اى سكوت  پيش
كرده اند، عده اى حاضر نيستند حتى از كلمه فتنه استفاده 
كنند... اميدوارم كه با تلاش وزراى پيشنهادى و نمايندگان 
مجلس انشاءاالله افراد صالح براى تصدى وزارتخانه ها انتخاب 
ــب به فتنه جدا  ــراد ناكارآمد و منتس ــوند و از ورود اف ش

جلوگيرى شود. 
«انگليس جعبه سياه مافياى اقتصادى را دزديد!»

سرويس جاسوسى انگليس يكى از دلال هاى نشان دار 
ــكوك  ــياه» معاملات مش خود را كه از او با عنوان «جعبه س
اقتصادى و سردسته يك مافياى نفتى ياد مى شود، در كشور 
«امارات»- جايى كه «بهشت جاسوسان صهيونيستى» لقب 
گرفته است- ربود. اين فرد 46ساله، «عباس يزدان پناه يزدى» 
ــت كه ردپاى  ــار داراى تابعيت بريتانيا اس ــك ايرانى تب و ي
مشكوك او براى دلالى كمپانى هاى غربى در ايران به قرارداد 
مشهور «كرسنت» مى رسد و به گفته منابع مطلع با برخى 

كارگزاران فتنه داراى روابط نزديكى نيز بوده است. 

آينه

سال دهم    شماره 1804سياست دوشنبه  21 مرداد 1392

 شـما در دوران اصلاحـات رييس «مركز بررسـى هاى  �
استراتژيك رياسـت جمهورى و به آقاى خاتمى هم بسيار 
نزديك بوديد، پيش از انتخابات برخى در كنار آقاى هاشمى 
صحبت از بازگشت آقاى خاتمى به عرصه نامزدى انتخابات 
مى كردند. اما ايشان قبول نكردند، تحليل شما از اين نيامدن 

چيست؟ 
آقاى خاتمى بر اساس تحليل و تخمينى از شرايط جامعه 
ــه در جهت حفظ نظام و  ــو و تعهد و تكليفى ك خود، از يك س
ــوى ديگر، احساس مى كرد و نيز به حكم  آرامش جامعه، از س
ــاس آن قدرت هيچ گاه  اعتقادات لطيف مذهبى خود كه براس
ــد، تصميم بر عدم حضورى  نمى تواند هدف غايى و نهايى باش
گرفت كه عين حضور بود. خاتمى به مثابه يك كارگزار تاريخى 
تغيير، وظيفه و رسالت انسانى و دينى خود را آنگونه كه تاريخ يا 
مرحله كنش سياسى اكنونش اقتضا مى كرد، به انجام رساند. او 
ايجاد «تغيير» را استراتژيك ترين هدف يك كنشگر سياسى در 
شرايط كنونى مى دانست؛ تغييرى كه، در تصور او، روح جديدى 
به كالبد جامعه مى دميد و مانايى و پويايى آن را تضمين مى كرد. 
ــغول آينده جامعه  بود.  ــتانه انتخابات سخت دل مش وى در آس
بنابراين، هوشيارانه تصميم گرفت كه در مسير تغيير گام بگذارد، 
با اين اميد كه اين تغيير، فردايى بهتر براى جامعه و مردم ما به 

ارمغان بياورد.   
 به اعتقاد شما نقش خاتمى به عنوان پدر معنوى جنبش  �

اصلاحـات در آينده چه شـكلى پيدا خواهد كـرد؟ برنامه 
ايشـان براى آينده و در شـرايطى كه فضاى سياسى بازتر 
شده است چيست و چه تفاوتى با هشت سال قبل خواهد 

داشت؟ 
ــظ و اعتلاى  ــرايط حف ــوبه اصلى خاتمى در هر ش دل آش
ــت. او برخلاف برخى از  جنبش و گفتمان اصلاح طلبى بوده اس
اصلاح طلبان، اولا، جريان اصلاح طلبى را يك جريان اجتماعى و 
فرهنگى مى داند، ثانيا، امر اجتماعى و امر فرهنگى را امر سياسى 
مى داند، به بيان ديگر، امر سياسى را فقط در عرصه  و محدوده 
ماكروپلتيك و ماكروفيزيك قدرت خلاصه نمى كند، ثالثا، سخت 
معتقد است كه اصلاح طلبى از استعداد و امكان تبديل شدن به 
ــتعارى و هژمونيك روزآمد و كارآمد، برخوردار  يك گفتمان اس
است، رابعا، معتقد است كه قدرت اصلاح طلبان از گفتمانشان 
ساطع مى شود و نه از يك منبع و منشا بيرونى. از اين رو، تلاش 
دارند تا اين باورها و ايده ها و آموزه ها را در قاب و قالب يك نظام 
انديشگى پويا و راهنماى عمل اجتماعى و سياسى سامان دهند.   

تنظيم نوع و شـكل رابطه ايشـان با دولـت آينده چه  �
خواهد بود؟ 

ــازنده. ترديدى ندارم كه  حمايت با حفظ فاصله انتقادى س
ــرايطى آن مى كند كه بايد به عنوان يك  آقاى خاتمى در هر ش

مصلح اجتماعى و سياسى و يك سياستمدار اخلاقى و مردمى 
انجام دهند. دغدغه او دغدغه مردم و جامعه  اش است، بنابراين، 
در موضعى كه اتخاذ مى كنند و در هر كنش و واكنشى كه انجام 
مى دهند صلاح و فلاح و ثواب و صواب مردم و جامعه را سرمشق 
ــرلوحه كار خود قرار مى دهند و بر اساس همين مشرب، تا  و س
ــنودى مردم را با خود  زمانى كه دولت جديد رضامندى و خش
دارد، ايشان نيز از دولت اعتدال گرا حمايت خواهند كرد، بدون 
آنكه در ازاى اين حمايت بى دريغ سهمى از قدرت  طلب كنند. 

آقاى خاتمى تمايل به تشكيل حزب ندارد؟  �
خير. اما اين به آن معنا نيست كه ايشان هيچ گونه سازمان 
و سازماندهى را برنمى تابند و به نوعى به كار جمعى سامان يافته 
ــان تلاش دارند با توجه به ماهيت  ــند. مى دانم ايش نمى انديش
ــو و اقتضاى شرايط اجتماعى و  جنبش اصلاح طلبى، از يك س
ــى كنونى، از سوى ديگر، نوعى سامان و نظم تشكيلاتى  سياس
سيال و روان و غيرحزبى را به پيكره متكثر جريان اصلاح طلبى 
تزريق كنند و توامان به تدوين و تقرير يا مفصل بندى گفتمان 

اصلاح طلبى بپردازند. 
 تفاوت دولت روحانى با دولت خاتمى را در چه مى دانيد؟  �

من به طور مشخص مى خواستم مثلا درباره جايگاه و رابطه 
شخص آقاى خاتمى به عنوان يكى از حاميان آقاى روحانى 
در انتخابات و پدر اصلاحات در ايران سـوال كنم كه رابطه 

ايشان با دولت روحانى چطور تعريف مى شود؟ 
ــيادت حاملان  ما در آغاز دوران گفتمان اعتدال گرايى و س
ــتيم. بنابراين، آنچه در فرداى اين آغاز حادث  و عاملان آن هس
مى شود، كم تر موضوع پيش بينى و بيشتر موضوع اراده معطوف 
ــت. دولت اعتدال،  ــاختن و تدبير اس به آگاهى و معطوف به س
ميراث دار تجربه هاى گرانسنگ دولت هاى پساانقلاب است، لذا 
ــق و نفرت ها، با پاى خودآمدن  ــا رمز و راز فراز و فرودها، عش ب
و با پاى مردم رفتن ها، مقبول آمدن و محكوم رفتن ها، آشنايند. 
آنان احتمالا نيك مى دانند كه چه بايد بكنند و چه نبايد بكنند 
تا در مسير كژراهه ها و بيراهه هايى كه اسلافشان طى كردند قرار 
ــت كه «راه ناهموار است و  ــخص است آن اس نگيرند. آنچه مش
زيرش دام ها»، اما آنچه مشخص تر است اين است كه بسيارى از 

آحاد جامعه ما و بسيارى از آحاد حزبى و جناحى ما، با انگيزه ها و 
انگيخته هاى مختلف با نثار اميد و حمايت خود اين مسير ناهموار 
را تا حدود زيادى هموار كرده اند. آقاى خاتمى هم اگر تمايلى به 
قرارگرفتن در بافت قدرت داشتند در انتخابات حضورى مستقيم 
مى يافتند. در شرايط كنونى، تنها تمناى ايشان اميدهايى است 
كه نثار راه تغيير شدند و مسير را براى سيادت گفتمان و جريان 
ــكل رابطه ايشان با دولت  اعتدال گرايى فراهم آوردند. نوع و ش
آينده هم حمايت با حفظ فاصله انتقادى سازنده است. تا زمانى 
ــردم را با خود دارد  ــنودى م كه دولت جديد، رضامندى و خش
ايشان نيز از دولت اعتدال گرا حمايت خواهند كرد، بدون آنكه در 

ازاى اين حمايت بى دريغ، سهمى از قدرت  طلب كنند. 
  نكته اى كه دوران اصلاحات از آن غافل بود بحث اقتصاد  �

عدالـت در ارتباط با طبقه اى از جامعـه بود كه احمدى نژاد 
توانست در سـال 84 با مخاطب قراردادن آنها راى بياورد. 
و سوار جريان عدالت خواهى شـود. آنچه كه بعدا به نوعى 
پوپوليسم هم تعريف شد. سوال من از شما اين است كه در 
عصر اعتدال گرايى آيا تضمينى براى بازنگشتن اين شكل يا 
اشكال ديگرى از پوپوليسم هست؟ آيا خطر آن به طور كامل 

از سر جامعه ما رفع شده است؟ 
هيچ تضمينى. اگر- آنگونه كه شما مى گوييد - احمدى نژاد 
و احمدى نژاديسم – پوپوليسم احمدى نژاد - حاصل غفلت 
ــرار آن چه باك. در اين  ــت، پس از تك اصلاح طلبان بوده اس
حالت، كسى نمى تواند مانع يك «گشت و بازگشت» تاريخى 
ديگر بشود. با بهره اى آزادانه از آرتور كوستلر، نويسنده كتاب 
«ظلمت در نيمروز»، ما تاريخ را كامل تر از ديگران آموختيم. 
ــود دارد  ــى عواقبى را با خ ــخ براى هر خطاي ــم تاري مى داني
ــر فكر غلطى كه دنبال  ــل را مى گيرد. ه كه دامن هفت نس
ــت كه براى ايجاد يك تغيير راديكال  مى كنيم، مسيرى اس
هموار مى كنيم. با اين بيان مى خواهم به پيروى از بودا بگويم 
كه آنچه فردا حادث مى شود نتيجه آن  چيزى است كه امروز 
انجام مى دهيم. بنابراين، بازگشت يا عدم بازگشت پوپوليسم و 
راديكاليسم تابعى از اراده امروز ما هستند. اگرچه، به رغم آنچه 
مى گويم و آنچه توصيه مى كنم، بازگشت نوعى پوپوليسم-

راديكاليسم را نيز پيش بينى مى كنم. 
شـما يك بار گفته بوديد كه دوم خـرداد، 24 خرداد  �

نيست ،چرا؟ 
ــتر تاريخى،  ــداد دوم خرداد فقط در بس ــه، معتقدم رخ بل
گفتمانى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى خاص و متفاوت خودش 
قابل تحليل است. به بيان ديگر، به اقتضاى اين شرايط مى توان 
دوم خرداد را يك جنبش، يك جريان، يك پادگفتمان، يا يك 
گفتمان ناميد. جنبش اصلاح طلبى آرشيوى از دانش و تجربه 
تاريخى اصلاح طلبى در اين مرز و بوم و ساير سرزمين ها داشت. 

 گفته مى شـود كه نبايد سـطح مطالبات و انتظارات از  �
دولت روحانى را بالا برد با اين گفته موافق هستيد؟ 

نخست بگويم من با اين تاكتيك كه «واقع بين باش همه چيز 
ــوى برخى به اجرا  را بخواه» كه اين روزها به گونه اى ظريف از س
گذارده شده مخالفم. همچنين با كاريكاتوريزه كردن مطالبات 
مخالفم. من كمينه كردن مطالبات را نوعى فريب و بيشينه كردن 
ــب مى دانم. دولت جديد تصوير تصور «يك  آنان را نوعى تخري
ــت. رمز و راز پيروزى روحانى در همين  پاسخ» به مطالبات اس
ــكل  ــت: اگر مطالبه اى نبود، اراده به تغيير ش مطالبه نهفته اس
ــت روى موج  نمى گرفت و اگر اين دو نبودند، جريانى مى توانس
ــود و انرژى مردمى نهفته در آن را تسخير كند.  ــوار ش آنان س
ــتمرار در قدرت نيز در همين  ترديد ندارم كه رمز و راز بقا و اس

يك كلمه – مطالبه – نهفته است. 
 نظر شـما درباره اين گـزاره كه «اعتـدال يك گفتمان  �

نيست و بازگشت به گذشته و در برابر چالش هاى اصلى يك 
دستاورد موقتى است » چيست؟ 

ــدال» در  ــت كه اكنون «اعت ــت بگويم كه اين واقعي نخس
ــده، نافى اين  ــورت و هيبت يك گفتمان تقرير و تدوين نش ص
حقيقت نيست كه «اعتدال» از استعداد و امكان تبديل شدن به 
ــتعارى و هژمونيك برخوردار است. نمى توانم  يك گفتمان اس
نسبت به جنبش اصلاح طلبى، جريان اعتدال گرايى را يك گام 
ــبت به آنچه ممكن  به پيش فرض كنم، اما مى توانم بگويم نس
ــود، يك گام به جلو بود. به بيان  ــرايط حادث ش بود در اين ش
ــر، اعتدال گرايى در يك رابطه درزمانى، گامى به عقب بود،  ديگ
اما در يك رابطه همزمانى گامى به جلو. در پاسخ به قسمت آخر 
ــش شما بايد بگويم، همواره و در هر شرايطى بايد سنگى  پرس
براى زدن برداشت، نه تخته سنگى براى نزدن. بنابراين، اگرچه با 
شما موافقم كه اعتدال گرايى پاسخى به بسيارى از چالش هاى 
ــود، اما تنها رخداد ميمون و مباركى بود كه  جامعه امروز ما نب
ــود. اميدواريم در پس و پشت اين روزنه،  مى توانست حادث ش
ــيار ديگرى رو به سوى فردايى شكوفاتر  دريچه ها و درهاى بس

گشوده شوند.
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دكتر محمدرضا تاجيك كه در دوران رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي مشاور رييس جمهورى و رييس «مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري» بود، بعد از انتخابات در گفت وگويي كوتاه با «شرق»، انتخاب روحاني را 
ناشي از «خيزش مردمي كه تداعي كننده نوعي «جنبش يا اراده معطوف به حضور» است» توصيف كرد و اينكه 
اين خيزش «بيش و پيش از آنكه بر انگيزش ها و آرمان هاي طبقاتي استوار باشد، بر يك مطالبه مشترك، يعني 
خواسـت «تغيير» مبتني اسـت. او كه قول داده بود بعدا مفصل تر با «شرق» به گفت وگو بنشيند، در گفت وگوي 

اخيرش با او درباره آينده اعتدال گرايي و نسبت آن با اصلاحات صحبت كرديم. 

محمدرضا تاجيك در گفت وگو با«شرق»:

تضمينى براى عدم بازگشت پوپوليسم نيست


